
مقدمه 
عدم خریداری بيمه نامه مســئوليت و جبران خســارت 
مدیــران و کارکنــان1 توســط اعضــای هيئــت مدیــره، 
ســرمایه گذاران و مدیران ارشــد، باعث ایجاد اختلال در 
فعاليت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمينانی می شود. 
ترکيب زبان قانوني ضوابط درآمدهاي داخلي )که اغلب 
غيرقابل درک هستند(، با عبارات به شدت ثقيل بيمه نامه ها، 
عامل ایجــاد زمينه هاي بالقــوه اي از ســردرگمي و ابهام 
هستند. آنچه به این شرایط دامن می زند، عدم ثبات قوانين 
است. قوانين ایالتي تغيير مي کنند، مقررات خزانه داري در 

حال تغييرند و زبان بيمه نامه ها نيز مرتباً تعدیل مي شوند. 
پس از طي ســال ها، اعضاي شــوراي سياست گذاري 
ســؤالات متعددي را پيرامون مســئوليت بالقــوه، جبران 
خسارت و خرید بيمه مسئوليت مدیران و مسئولان مطرح 
کردند. از زماني که تحقيقات مدیران مؤسســات انتفاعی، 
بسياري از تنظيم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن 
داشــته که دقت بيشــتري بر رفتار واحدهــای غيرانتفاعی 
داشــته باشــند، این ســؤالات اهميت و ضرورت بيشتري 
یافته انــد. مدیران پایه بيش از پيش به ایــن نكته پي برده اند 

1. director's & officer's (D&O) Insurance 

کــه هدایــت یــک مجموعه، ریســک هاي متعــددي را 
در بر می گيرد، لذا متمایل به شناخت شيوه  هایي هستند که 
بتواننــد خود و مجموعه اي را که در آن خدمت مي کنند، 

محفوظ دارند.
هدف این مقاله، برطرف کردن این نگراني هاست. این 
مقاله اطلاعات اساســی مرتبط در قوانيــن ایالتي، صنعت 
بيمه و مقررات ســاختار خزانه داري را بــراي افرادي که 
براي اولين بار به این موضوع مي پردازند و نيز کســاني که 
قصد به روزکردن و بيشــترکردن اطلاعات خود را دارند، 

در کنار یكدیگر قرار مي دهد. 
اطلاعات حاضر به شــكل پرسش و پاسخ و با رجوع به 
پيوست هاســت که زمينه دقيق تري از موضوع مورد بحث 
را فراهم می کند. در ابتدا باید برخي نكات را مورد تأکيد 

قرار دهيم: 
 بــا وجــودي کــه مخاطب ایــن مقاله مؤسســات 
و ســازمان  های رســمي هســتند، بخش عمــده اي از این 
اطلاعات براي ســازمان هاي خيریه عمومي، که خدمات 

ارائه مي  دهند نيز مفيد خواهد بود. 
 بخش عمــده اي از اطلاعات موجــود در این مقاله 
ارتباطي با مســئوليت بالقوه ســوانح شــخصي یا خسارت 

بيمه مسئوليت  و جبران 
خسارت مدیران و کارکنان 

قسمت اول

ترجمه: وحيده دائمی، حميده خواجویی راد 

-  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه بين المللی فارابی 
- کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهيد بهشتی 
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اموال ندارد )ریســک هایي که در بيمه مســئوليت مدیران 
و مســئولان تحت پوشــش قرار نمي گيرند(. مؤسســات 
خيریــه اي که به طور مســتقيم اقــدام به ارائــه خدمات  به 
بخــش عمومي مي کنند، نيازمند انجام بررســی دقيق تر از 
کليه عمليات خود هســتند تا از تحت پوشش قرار گرفتن 
کليه ریســک هاي بالقوه اطمينان حاصل کنند. اطلاعات 
موجود در این مقاله عمدتاً، با هدف بررســی موضوعاتي 
کــه بنياد هاي خصوصي و انجمن ها با آن مواجه هســتند، 
تهيه شده  اســت. مواردي که مشــكلات، صرفاً بنيادهای 
خصوصــي را تحت تأثير قرار مي دهند نيز به وضوح قابل 

تشخيص است.
 آنچه بيشــتر مورد توجه قرار دارد، زمينه هاي بالقوة 
مســئوليت براي مدیران نهادها یا اعضای هيئت امنا است. 
هرچند در این مقاله، مســئوليت بالقوة سازمان نيز بررسي 
خواهد شــد. در بســياري از موارد، فرد و بنــگاه، به طور 

هم زمان، مسئول شناخته مي شوند. 
 اطلاعاتــي کــه در ایــن مقاله ذکر شــده  اســت، 
توصيه هــای قانونــي محســوب نمي شــوند. دراین زمينه 
هيــچ امری نمي تواند جایگزین ایده هاي فردي باشــد که 
علاوه بــر اینكه از علم و آگاهي کافي برخوردار اســت، 
با موقعيت هاي ویژه یک نهاد خاص نيز کاملًا آشناســت. 
هيــچ گاه بدون مشــاوره بــا وکيل یا افــراد متخصص در 
ارزیابی ریســک، اقدام بــه اتخاذ تصميــم جهت جبران 
شخصي خسارت یا خرید بيمه نامه مسئوليت d&o نكنيد. 
 دراین زمينــه پيچيدگي هاي بســياري وجــود دارد، 
به گونه اي که براي سردرگم نمودن همه افراد یک جامعه 
کافيســت. همان گونه که تمام تلاش ما در راستاي تبدیل 
این سند به منبعي مرتبط و قابل استفاده براي همگان است، 
نظرات و پيشنهادات شما نيز در راستاي رشد و تعالي این 

صنعت مورد تقدیر خواهد  بود. 
بخش اول : ریس�ک هاي واقعي چه ریسک هایي 

هستند؟
سؤال 1: بيمه مسئوليت عمومی چيست؟

بســياري از ســازمان هاي غيرانتفاعی که درحال حاضر 

مشــغول فعاليت هســتند، شاید هرگز به داشــتن برخي از 
انواع بيمه  نامه هاي مســئوليت عمومی براي تحت پوشش 
قراردادن آتش ســوزي، سرقت و خســارت هاي ناگهاني 
فكر نكرده  باشند. با وجودي که این بيمه  دامنه گسترده اي 
از خطرات را تحت پوشــش قرار  مي دهــد، اما در اغلب 
مــوارد محدودیت هــاي حائــز اهميتي نيز وجــود دارد، 
ازجمله اینكه: بيمه مسئوليت عمومی تنها خسارت هایي را 
که درنتيجه جراحت هاي بدني بوده یا از دست دادن اموال 
فيزیكي)مادی( را شامل شود، تحت پوشش قرار مي دهد. 
دو نوع بيمه نامه دیگر نيز وجود دارد که نســبتاً مرسوم 
هســتند: بيمه جبران خســارت کارگران و بيمه صداقت و 

امانت. 
بيمه جبران خســارت کارگران، جراحت  ها و دستمزد 
از دست رفته کارگر یا کارمندي را که در حين انجام کار 
متحمل شده  است تحت پوشش قرار مي دهد. طبق قانون، 
در حالــت عادي نيز این پوشــش الزامی بــوده و با یک 

بيمه نامه جداگانه، تحت پوشش قرار  مي گيرد. 
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بيمــه صداقــت و امانت، ســازمان ها را در مقابل اقدام 
به ســرقت یا اختلاسي که توســط خود کارکنان یا سایر 
افراد متخلف انجام شده  باشد، تحت پوشش قرار مي دهد. 
بســياري از بيمه نامه هاي گروهي، این پوشــش بيمه اي را 
نيز شامل مي شود به گونه اي که خسارت وارده به سازمان 
بابــت هرگونه زیان ناشــی از بی صداقتی یا تخلف جبران 
خواهد شــد. با این وجود، تهيه پوشــش جداگانه اي براي 
این گونه خســارت ها نيز به آساني ممكن  خواهد بود. باید 
 ،D&O به این نكته توجه داشت که بيمه نامه هاي مسئوليت
جبران خسارت هاي عمدي کارکنان و خسارت هاي ناشي 

از اعمال متقلبانه را جزء استثنائات قرار داده  است. 
در  بالق�وه اي،  ریس�ک هاي  چ�ه   :2 س�ؤال 
بيمه نامه ه�اي مس�ئوليت عمومی، تحت پوش�ش 

قرار نمي گيرند؟
مســئوليتي که بــا جراحت هاي بدني یا خســارت هاي 
مالــي مرتبط نباشــد، مي تواند از ســه منبع نشــأت گيرد: 
قوانيــن عرفي رایــج، قوانين دولتي و مقــررات محلي یا  
ایالتــی. به طورکلي، قوانين عرفي به معناي قوانيني اســت 

که طي ســال ها و درنتيجه تصميم گيري هاي دادگاه هاي 
پيشــين تبيين شــده اند. اقامه دعوي عليه یک مؤسســه یا 
ســازمان مي تواند، طبــق قوانين عرف، منجر به مســئول 
شناخته شــدن آن بنگاه / ســازمان براي اهانــت، تهمت، 
اشــتباه در آزادکردن زنداني، نقض قرارداد، نقض وظيفه 
امانت داري، تضاد منافع، ســوء مدیریت ســرمایه، قصور 
در نظارت یا ســرمایه گذاري هاي ناکارآمد شــود )اغلب 
دولت ها بخش عمده اي از ایــن تخلفات را در قوانين نيز 

آورده اند(.
در قوانيــن فدرال، گونه هایي از جریمه نيز وجود دارد 
که مي تواند براي ســازمان، کارکنان یا مدیران آن اعمال 
شــود، اگرچه هيچ گونه صدمات جاني یا خســارت مالي 
واقع نشــده  باشــد. این قانون، جریمه هایي نظير آنچه در 

ادامه بيان شده را دربر می  گيرد: 
 قصــور در پرداخت یا کســر ماليات تأمين اجتماعي 

)شامل جریمه مدیر مي شود(؛ 
 قصور در پرداخت یا کسر ماليات درآمدهاي دولتي 

کارکنان )شامل جریمه مدیر مي شود(؛
 تخلف از قانون مبادلات اوراق قرضه؛1

 تخلف از قانون ایمنی و بهداشت شغلی؛ 
 تخلف از قانون حفاظت محيط زیست؛

 تخلف از قانون تأمين درآمد بازنشستگي کارکنان؛ 
 تخلف از ضوابط درآمدهاي داخلي؛

 سرپيچی از قانون فرصت هاي برابر کاري.
در ســطح محلي و منطقه اي، قوانين مشــابه مي تواند 
جایگزیــن مقــررات کنوني شــود. براي مثــال: معمولاً 
ایالت ها، ملزم به کســر ماليات هاي حاصل از درآمدند؛ 
درحالي که مي توانــد هم زمان قوانين موضوعه همانندی 
را دربــاره فرصت هــاي شــغلي را نيــز داشــته  باشــد. 
عدم پرداخــت ماليات بر فروش را دربــاره در ایالت نيز 
مي توانــد منجر به ایجاد مســئوليت شــود ) البته در تمام 
ایالت ها، مؤسســات غيرانتفاعی نيز معــاف از پرداخت 
ماليــات بر فــروش نيســتند(. مناطق مختلف، شــهرها و 

1. securities exchange Act
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بخش ها مي توانند مقررات ساختماني، آتش نشاني یا سایر 
اصول بهداشــتي و امنيتي ای داشــته  باشــند )به عنوان مثال 
جهت تحت پوشــش قرار دادن صنایع غذایــي یا فعاليت 
مرکــز مراقبت از کــودکان( که تخطــي از آنها مي تواند 

منجر به جریمه سازمان شود.
برخــي از این قوانيــن چندان با فعاليت یک ســازمان 
خدماتي متوسط، مرتبط نيستند. درعين حال، برخي موارد 
حقوقي، صرفــاً جوامع بدون هدف انتفاعی را هدف قرار 
داده انــد و ما نيز آنها را به طور دقيق تــر مورد مطالعه قرار 

خواهيم داد )به سؤالات 4 و 5 مراجعه کنيد(.
مؤسســه ها و ســایر مراکز غيرانتفاعی باید آگاه باشند 
زماني که امــوال و دارایي هایي براي امــور خيریه به  کار 
گرفته  می  شــوند، تنظيم کنندگان مقــررات ایالتی، جهت 
حفــظ انگيزه هاي عموم مــردم، مدعي العموم)دادســتان 
کل( را قدرتمنــد مي نماید )با عنایــت به این امر که عامه 
مردم حق دارند از دارایي به  کار گرفته  شــده بهره ببرند(. 
به عبارت دیگر، هر امری که عليه ســازمان صورت گيرد، 

دادخواست ادعاي خسارت نيست.
مدعي العموم مي تواند یــک تصميم عملی براي وادار 
نمودن هيئت مدیره به انجــام یا عدم انجام فعاليت خاصي 
بگيرد. نمونه هایی از این دست مي تواند شامل بازگرداندن 
مبلغ هزینه هاي اضافه یا غرامت ها یا منع اســتفاده مداوم از 

اموال اداری براي امور شخصي باشد.
س�ؤال 3: در حيطه مس�ئوليت، آی�ا تفاوتي ميان 

امانتداري و رهبري وجود دارد؟
باوجودي که امروزه بيشتر سازمان هاي غيرانتفاعی طبق 
شــرایط تعاوني هاي غيرانتفاعی منطقه، ســازمان  یافته اند، 
اما هنوز امكان تشــكيل یک ساختار خصوصي یا انجمني 
مطابق با قوانين اعتباري مجمع شــرکت هاي منطقه وجود 
دارد. تعاوني غيرانتفاعی داراي هيئت مدیره بوده و مجمع 
شــرکت ها نيز از حضور متوليان بهره خواهد برد. آیا این 

امر تغييري در مسئوليت ایجاد مي کند؟ 
از نظر تاریخي، قوانين اعتباري )امانتداري(، امانتداران 
را در سطح بالاتري قرار مي دهد. امانتداران نمي توانند در 

هيچ گونه فعاليتي که باعث ایجاد اختلاف در سود حاصل 
شود، شرکت کنند، درحالي که مدیران تعاوني ها مي توانند 
این کار را تا زماني که اختلاف آشكار شده و معامله توسط 
اکثر اعضــاي هيئت مدیره یا یک شــخص ثالث مخالف 
تأیيد شود، ادامه دهند. گاهي امانتداران در وظایفي که به 
سایرین محول مي کنند، محدودتر هستند )نظير مسئوليت 
تصميم گيــري بــراي ســرمایه گذاري(. همچنين بي دقتي 
امانتــداران با اســتانداردهاي ســخت گيرانه تري بررســي 
مي شود. مدیران تعاوني ها معمولاً از استانداردهایي تبعيت 
مي کنند کــه »قانون داوري در تجارت« ناميده مي شــود. 
طبق این قانون، مدیر باید مراقبتي را اعمال نماید که »یک 
فــرد محتاط عادي نيز در همان موقعيت و تحت شــرایط 

مشابه اعمال مي کند«. 
در ســال هاي اخيــر، ميزان بدهي و ســطح مســئوليت 
مؤسســات اعتباري کمتر و غيرقابل تشخيص تر از چيزي  
اســت که براي مدیران تعاوني ها اعمال مي شــود، چراکه 
دادگاه هاي بيشــتر و بيشــتري، اســتانداردهاي تعاوني ها 
را برمي گزیننــد. بااین وجــود، احتمــال دارد در برخــي 

بیمهجهانتازههای

شماره 170

39



مناطق، اختلافات مهم بــراي برخي از فعاليت هاي خاص 
همچنــان باقي بمانــد. بنابراین، اگر ســازمان شــما یک 
مؤسســه مالی باشد، توضيح این مســئله که احتمال اعمال 
چه اســتانداردهاي ســخت تري درمورد شما وجود دارد، 
توســط یک مشــاور حقوقي، کاري عاقلانه خواهد بود. 
بااین وجود در این نوشتار، واژه »مدیر«1، واژه »متولی«2 را 
نيز دربرمي گيرد. براي بسياري از ماليات ها و جریمه هایي 
که ممكن است تحميل شوند و نيز بسياري از مقرراتي که 
ممكن است وضع شــوند، تفاوت قابل ملاحظه  ای وجود 

ندارد.
س�ؤال 4: ماليات ه�ا و جریمه ه�اي فصل 42 چه 

هستند؟
ضوابط درآمد داخلــي، جریمه هاي بالقوه متعددي را 
شامل مي شــود که با بيمة مسئوليت عمومي تحت پوشش 
قــرار نمي گيرد )به ســؤال 2 مراجعه کنيد(. مؤسســه هاي 
خصوصي تنها سازمان هایي هستند که موضوع جریمه هاي 
فصل 42 مي باشند. از سال 1969، ضوابط درآمد داخلي، 
مدیریــت و اجــراي مؤسســه هاي خصوصي را شــدیداً 
قانونمند کرده اســت. حجم این نيازمندي ها در فصل 42 
کد درآمد داخلي قابل مشــاهده اســت )ایــن امور براي 
تعاوني ها یا مؤسسات خيریه عمومي اعمال نمي شوند، اما 

به سؤال 2 مراجعه کنيد(.
فصــل 42 نه تنهــا یک نيــاز خــاص قانونــي را براي 
مؤسســه هاي خصوصي معرفي مي کند، بلكه ابزار اجرایي 
جدیــدي را نيز فراهم می کند: جریمه هــاي مالياتي براي 
تخلفات. برمبنــاي این فصل، جریمه هاي مالياتي مي تواند 
به مواردی نظير؛ معاملات شــخصي )مــاده 4941(، عدم 
توزیع درآمد )ماده 4942(، نگهداري مازاد تجارت )ماده 
4943(، ســرمایه گذاري هاي مخاطره آميز )ماده 4944( و 
هزینه هایي که مشــمول پرداخت ماليات مي شــوند )ماده 
4945( نظيــر هزینه هاي پرداختي بــراي تبليغات، ثبت نام 
کاندید هــا یا ســازمان هاي غيرخيریه، تعلــق گيرد. به جز 
قوانيني که عليه معاملات شخصي مي باشند، سایر کدهاي 

1. director
2. Trustee

درآمد داخلي جریمه اي را براي مؤسســه هاي خصوصي 
درپي خواهد داشــت. بــراي مدیر یک مؤسســه، امكان 
اعمال ماليات مشابهي نيز به دليل تخطي از سه ماده وجود 
دارد: معاملات شخصي، سرمایه گذاري هاي مخاطره آميز 
و هزینه هایي که مشــمول ماليات مي شــوند. در هر مورد، 
مبلــغ جریمه برابــر با درصــدي از مبلغ پولــي مورد نظر 
است؛ جریمه اعمال شــده اوليه نيز بين 10٪ تا 30٪ براي 
ســازمان ها و 5٪ براي اشــخاص مي باشــد. درصورتي که 
تبصره هاي ممنوع شده تصحيح نشوند، مبلغ این جریمه ها 

ممكن است تا 200٪ مبلغ مشمول نيز افزایش یابد.
سؤال 5 : هرساله از چند مؤسسه، بازرسي به عمل 
می آی�د و چه مي�زان بابت جریمه ه�اي مالياتي 

پرداخت مي کنند؟
همه ســاله خدمــات درآمدهــای داخلــی3، مبلغ کلي 
جمع آوري شــده از جریمه هاي مالياتي پرداخت شــده را 
طبق فصل 42، گزارش مي کند. براي سال 2003، آخرین 
ســالي که جمع مبالغ آن موجود اســت، این مبلغ بيش از 
پنج ميليون دلار بود؛ که با درنظرگرفتن این نكته که بيش 
از 73 هزار مؤسســه خصوصي هرسال هزاران ميليون دلار 
پرداخت مي کنند، این مبلغ بسيار کم است. طبق گزارش 
خدمــات درآمدهاي داخلي در ســال مالي 2005، حدود 
350 مورد بازپرداخت تعيين شــده که توسط مؤسسه هاي 
خصوصي، بازرسي شدند. این رقم نيز در مقایسه با تعداد 
کلي بازپرداخت هاي طبقه بندي شــده توسط مؤسسه هاي 

خصوصي، عدد بسيار ناچيزی است. 
س�ؤال 6: آیا غرامت یا جریمه هاي مالياتي قابل 
اعم�ال ب�راي مؤسس�ات خيری�ه عموم�ي، نظير 

مؤسسه هاي اجتماعي، وجود دارد؟
بله. مجوزهاي واســطه، جریمه هایي هستند که مطابق 
با فصــل 4958 کد مالياتي، به اشــخاص حقيقــي )افراد 
نالایق( که عضوي از یک مؤسسه خيریه عمومي )یا سایر 
ســازمان هاي معاف از ماليات( بــوده و غرامت هاي مازاد 
بر جبران خســارت هاي معمول براي خدمات ارائه شــده 
دریافــت مي دارند، تعلق مي گيرد. ماليــات پایه اي معادل 
3. Internal Revenue service (IRC) 
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25٪ از سود مازاد مي تواند براي فرد نالایق اعمال شود که 
درصورت عدم تصحيح این تخلف، این ميزان مي تواند تا 
200٪ افزایش یابد. 10٪ جریمه مازاد بر مبلغ مورد نظر نيز 
مي تواند براي مدیران ســازمان هایي اعمال شود که با علم 

و آگاهي در این معامله شرکت کرده اند. 
در ســال 1996، الحاقيه هایی بــه ضوابط مالياتي اضافه 
براي جریمه کردن  IRs شــدند تا قدرت عمل لازم را به
افــرادي که به طــور غيرمعمول از معاملات ســازمان هاي 
خيریه عمومي و ســایر ســازمان هاي مدني بهره مي برند، 
اعطــا نمایــد. پيــش از ســال 1996، تنها حربــه IRs در 
مقابل افراد درون ســازمان که از برداشت هاي مازاد بهره 

مي بردند، لغو معافيت هاي سازمان بود. 
ک�د  ب�ا  دیگ�ري  مغایرت ه�اي  آی�ا   :7 س�ؤال 
درآمده�اي داخلي وج�ود دارد که بتواند یک 

عرضه کننده مالي را جریمه کند؟
علاوه بر مغایرت هاي فصل 42، یک مؤسسه خصوصي 
یا مدیر مؤسسه مي تواند به دليل عدم برقراري بازپرداخت 
ســالانه زمان بندي شــده یا عدم ارضاي نظــرات عموم از 
چگونگــي بازپرداخت، به صورتي کــه انتظار مي رود، نيز 
جریمه شود )به مواد 6652 و 6658 مراجعه کنيد(. تنظيم 
بازپرداخــت ناقص در زمــان مقرر، درســت مانند تنظيم 
بازپرداخت دیرتر از موعد مقرر است. ماده 6684 مي تواند 
جریمــه مالياتي مذکــور در فصــل 42 را، در صورتي که 
ثابت شــود این مغایرت »مطابق ميــل فرد و درنتيجه عمل 
نادرســت« وي اســت، بــه دو برابــر افزایش دهــد. ماده 
1986، به منظور بهبود شــرایط مالياتي، کد درآمد داخلي 
)IRC( را به گونه اي تغيير داد که مؤسســه هاي خصوصي 
را ملزم به پرداخت مبلــغ تقریبي ماليات بردرآمد حاصل 
از سرمایه گذاري خود به صورت سه ماهه )فصلي( می کند 
)مــاده 6154(. عدم پرداخت حداقل مبلغ تقریبي مي تواند 

منجر به جریمه مدیر مؤسسه شود )ماده 6656(. 
مؤسسه ها و سایر مؤسسات خيریه عمومي نيز مي توانند 
جریمه شــوند. هم ســازمان و هم فرد مســئول مي توانند 
به دليل عــدم بازپرداخــت به موقــع، جریمه شــوند )ماده 

6652(. درصورتي که هرگونه ماليات بردرآمد ناشــي از 
فعاليت هاي غيرمرتبط نيز وجود داشــته باشد، )چه از یک 
مؤسســه خصوصي یا مؤسســه خيریه عمومي(، پرداخت 
ماليات تقریبي باید در بازه هاي ســه ماهه صورت گيرد تا 

از اعمال هرگونه جریمه خودداری شود.
مؤسســه هاي خصوصي و مؤسسات خيریه عمومي )و 
در برخــي موارد، مدیران آنها( ممكن اســت براي موارد 

زیر نيز جریمه شوند: 
 عدم پرداخت ماليات هاي ســالانه سازمان )از 990 تا 
p-f 990( که براي برآوردهاي عمومي یا تهيه نسخه مورد 

نيــاز از بازپرداخت ها موجود اســت )ماده 6104، بند د (. 
ســازمان باید ســه مورد از مدارک سالانه خود را موجود 
داشــته  باشــد، درغيراین صورت با جریمه مالياتي مواجه 

خواهد  شد. 
 گزارش نكردن نــوع فعاليت ســازمان جهت تعيين 
ميزان ماليات )و ســایر مدارک مرتبط( براي برآوردهاي 
عمومي یا فراهم سازي نسخه اي از موارد اعمال شده )ماده 
6104، بنــد د(. این مورد براي ســازمان هایي که عملكرد 
خــود را براي موقعيت هــاي آزاد در 15 جولاي 1987 یا 
بعــد از آن طبقه بندي نمودند و نيز ســازمان هایي که یک 
نســخه از عملكردهــاي خود را در این تاریــخ در اختيار 

داشتند، اعمال مي شود. 
 استفاده غيرقانوني از ذخایر براي رقابت هاي سياسي 

)ماده 4955(. 
 استفاده بيش از حد از ذخایر به منظور تأثيرگذاري بر 

قانون گذاران )اهداف فریبكارانه(. 
س�ؤال 8 : چ�ه مثال های�ي از محاک�م حقيقي یا 
س�ایر فعاليت ه�ا عليه مؤسس�ه ها یا مدی�ران آنها 

وجود دارد؟
    علاوه بــر فعاليت هایــي که توســط خدمات درآمد 
داخلي انجــام مي گيرد و در بالا نيز به آنها اشــاره شــد، 
محاکم خاصي نيز عليه این مؤسســه ها تشــكيل مي شود. 
بااین وجود، تشــكيل این محاکم براي آســيب های فردي  
یا خســارت هاي اموال، بســيار غيرمعمول اســت چراکه 
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این مؤسســه ها معمولاً هيچ گونه خدمات مســتقيمي ارائه 
نمي دهند. مؤسســات خيریه عمومي که به صورت مستقيم 
به ارائه خدمات اشــتغال دارند، از مســئوليت بيشتري در 

برابر این محاکم برخوردارند. 
براســاس منابع موجود از صنعــت بيمه اغلب محاکمي 
که عليه مؤسسه هاي خصوصي و مؤسسات خيریه عمومي 
برنامه ریزي شــده اند، کارمندمحور و در ارتباط با مشــاغل 
هســتند. کارکنان، یا به لفــظ عاميانه تر کارمنــدان عامل، 
مي توانند مدعي شوند که به طور غيرعادلانه اخراج شده اند 
یا ارتقاي شغلي وعده داده شده را دریافت نكرده اند. همچنين 
مي توانند مدعي شوند که براساس جنسيت، قوميت )نژاد(، 
یا سن تفكيک شده اند. به طورکلي، هرچه تعداد کارکنان 
شــاغل در یک سازمان بيشتر باشد، ریسک قرار گرفتن در 

چنين محاکمي نيز براي آنان بيشتر خواهد بود. 
آنچه در ادامه عنوان مي شــود نمونه رایجی از یكي از 

محاکم کارکنان و نتيجه آن است: 

کارمنــدي از یــک مؤسســه خصوصــي، ادعایي را 
درخصــوص تبعيض بيان کرده با ایــن مضمون که دوره 
کاري وي در حين مرخصی زایمان، به پایان رســيده بود. 
اگرچه او طــي فرایند تعدیل نيرو که ســایر نيروها را نيز 
تحــت تأثير قــرار داده  بود از ســازمان اخراج شــده بود، 
اما مؤسســه هيچ گونه مدرکي نداشــت دال بر اینكه چرا 
ســایر کارکنان طي تعدیل نيرو یا در شرایط مشابه )حين 
مرخصــی زایمان(  اخراج نشــده  و او اخراج شــده بود. 
به دليل نبود هرگونه مدرک مســتدل یا دليل روشــني که 
علــت تعدیل )اخــراج( کارمند مورد نظر را نشــان دهد، 
شــرکت بيمه تصميم به پرداخــت 26،000 دلار به وي و 
ختم این موضوع نمــود. هزینه طرح این دعوي درحدود 

22،000 دلار بود. 
منبع دیگــري از این محاکم، مدعي العموم یک منطقه 
اســت. مدعی العموم به عنوان فردی که حفظ سرمایه هاي 
خيریه و بررســی کســاني که از آنها بهره مند مي شوند در 
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حيطــه وظایفــش مي باشــد، مي تواند محاکمــي را براي 
دفاع عليه سوء  مدیریت ســرمایه ها یا سایر تخلفات ناشي 
از وظایف محوله به ایشــان اقامه نمایــد. درحالي که هيچ 
مــدرک آماري از افزایشــي کــه اخيــراً در محكمه هاي 
فراوانی که عليه مؤسســه ها تشكيل شــده  وجــود ندارد، 
مدعي العمــوم در اکثــر مناطق، بيش ازپيش بــه معمومی 

خيریه توجه دارد. 
درنهایت  اینكه، ســاختار برخي مؤسسه ها نيز درنتيجه 
مشاجرات داخلي، در اقامه دعوي دچار آشفتگي می شود. 
عدم توافــق ميان اعضــاي هيئت مدیره و کشــمكش هاي 
خانوادگي که بــه پيچيدگي هاي مدیریتي مؤسســه نفوذ 

مي کند، مي تواند تبدیل به یک محاکمه شود. 
مثال هایي از امور یا فعاليت هاي حقيقي عليه مؤسسه ها 

عبارت اند از: 
 مؤسسه  خصوصي در کاليفرنيا، امتياز یک ساله یک 
کلينيک پزشــكي به ارزش یک ميليون دلار را لغو کرد. 

در ایــن توافق نامه )که به منظور کســب ایــن امتياز منعقد 
شد( ذکرشده است که ميزان سرمایه هنگام تفكيک کامل 
مؤسسه تجدید خواهد شد.در پایان سال، تنها بيش  از نيمي 
از ســرمایه برگردانده شده و تصميم مؤسسه بر  این بود که 
سایر بخش هاي ســرمایه نباید پروژه هایي مشابه این گونه 
امتياز را شامل شوند. طرفين قرارداد، موافقت نامه دیگري 
را مبني بــر  اینكه صاحب امتياز بتوانــد باقي مانده امتياز را 
نيز دریافت نماید، به  امضا رسانده و مابقي پول نيز به آنها 
پرداخت  شد. پس از دریافت سرمایه، صاحب امتياز با تكيه 
بر این که طبق مباحث صورت گرفته در اولين موافقت نامه 
اعطاي امتياز، مجاز به ادعاي 4/5 ميليون دلار طي سه سال 
بوده  اســت، ادعاي خسارت نمود. هيئت منصفه نيز با این 
ادعا موافقت نموده و صاحب امتياز را ملزم به پرداخت 2 
ميليون دلار نمود. در ســال 1999، دادگاه علني کاليفرنيا 

این تصميم را تغيير داد. 
 خيــري، ســرمایه ای متعلق به ســازمانی خاص را به 
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عنوان ارث به یک گروه امانتدار اهدا نمود. با گذشت چند 
ســال، تغييرات اجتماعي عامل ایجاد تغييراتي در عملكرد 
ســازمان شد. مؤسسه هاي اجتماعي نيز از این قدرت تغيير 
اســتفاده نموده و توزیع سالانه به سازمان را خاتمه دادند. 
پس از چند ســال، ســازمان عليه مؤسســه هاي اجتماعي 
طرح شــكایت نمود و اعضاي هيئت مدیره مؤسسه ها ادعا 
کردند که سازمان ملزم به توزیع از ذخایر بانام بوده است. 
درنهایت، رأي دادگاه علني به نفع مؤسســه هاي اجتماعي 

صادر شد. 
 در ســال 2000، مدیران مؤسســه ای که اداره یكي 
از موزه هــاي هنري در شــيكاگو را برعهده داشــتند عليه 
برخي از مدیران آن شــكایت کردند. دليل شكایت آنها 
نيــز ســوء مدیریت و تصميم گيــری درخصــوص انتقال 
کلكسيون هنري مؤسسه از شــيكاگو به واشنگتن دي سي 
عنوان شــده  بود. در این دعوي، مدعي العموم ایلينویز1 نيز 
وارد عمل شده و ســرانجام با دفاعيات و ميانجي گري هاي 
طولاني، مؤسسه ملزم به تغيير مدیریت و انعقاد قراردادي 

طولاني مدت با ایلينویز شد. 
 در سال 2002، نمایندگان یكي از گروه هاي مردمي، 
عليه مؤسسه ای که چگونگي برقراري برنامه اي را به منظور 
کاهــش فقر در منطقه به آزمایش گذاشــته بود، شــكایت 
کردند. خواهان ادعا کرده  بودند که در فرایند قرارگرفتن 
جامعــه در جریان این برنامه ریزي، مؤسســه قانوناً ملزم به 
تهيه سرمایه لازم بوده  است. دادگاه منطقه اي آمریكا این 
ادعا را رد کرد. در سال 2005، یک دادگاه علني فدرال، 
مجدداً بخشــي از این ادعا را بــه جریان انداخت. طي این 
جریان مشخص شــد که مؤسسه فاقد هرگونه قرار قانوني 
براي امتياز ســرمایه گذاري با آنها بــوده اما احتمالاً خود 
را ملــزم به پرداخت هزینه هاي افــرادي نموده که در این 

فرایند برنامه ریزي شرکت کرده اند. 
 در ســال 1970، یــک مؤسســه خصوصــي امتيــاز 
عمليــات عمرانی پارک مرکزي شــهر را کــه زمين آن 
در مالكيت شــهر بــود، واگذار کرد. طي ســال هاي بعد، 

1. Illinoise 

مؤسســه پاســخ گوي درخواســت هاي متــداول اهالــي 
شــهر جهت کمک و حمایت بيشــتر، تعميــرات و بهبود 
پــارک و محيــط اطراف آن بــود. زماني کــه تعدادي از 
مراجعه کنندگان پارک در سال 2004 داخل پارک فوت 
شدند، خانواده هاي این مراجعه کنندگان عليه شهرداري، 
مؤسســه و ســایر افرادي که از ابتدا در طراحي، ساخت و 
نگهداري از پارک دخيل بودند، شكایت کردند. اگرچه 
تمامي شــكایت هایي که عليه مؤسسه اقامه شده  بودند رد 
شدند، اما مؤسسه مجبور شد جبران هزینه هاي قانوني قابل 
توجهي براي دفاع از خود طي مراحل کشف، جایگزیني 

و آنچه پيش از دادگاه مطرح شده بود، برعهده گيرد. 
 در تگــزاس، خواهر یكي از مدیران اجرایي یكي از 
مؤسســه ها )که مانند خود مدیر، از نوادگان خي رّ مؤسســه 
بود(، به عملكرد سازمان مضنون شد. تحقيقات وي منجر 
بــه عكس العمل قانوني از ســوي مدعي العمــوم و اخراج 
مدیر اجرایي مؤسســه، تعدادي از همكاران وي و اعضاي 
هيئت مدیره شــد. هيئــت منصفه در ســال 2004، دو نفر 
از مدیــران اجرایي را موظف بــه بازپرداخت بيش از 20 

ميليون دلار به مؤسسه کرد. 
    در این جا برخي مثال هاي قدیمي تر از موارد قانوني، 

ازجمله مؤسسه ها ذکر مي شود: 
 در ســال 1972، مردي در شهر بوفالوی نيویورک، 
شــكایتي را عليــه 14 مؤسســه شــهر بوفالــو تنظيم کرد. 
براین اســاس که به دليــل اختلاف نژاد، فرزنــدان وي از 
دریافت کمک هزینه بورســيه منع شــده و خود وي نيز از 
کار برکنار شــده  است، ضمن اینكه به دليل اختلاف نژاد، 
ســایر مؤسســه ها از پرداخت کمک به مؤسسه وي امتناع 
مي کنند. چهار سال بعد، این شكایت در حالی  رد می شود 
که هزینه دفاع آن بيش از 100 هزار دلار برآورد می شود.  
 نماینده یكي از مؤسسه هاي خصوصي، شكایت هایي 
را عليه تعــداد زیادي از مدیران بنگاه ها، پيرامون مواردي 
از قبيل ســوء مدیریت و پرداخت هاي بيش از اندازه براي 
خدمات ارائــه نمود. کليــه این شــكایت ها بلافاصله رد 

شدند. 
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یکعليه یکعليه یک عليه وم اقداماتي را عليه وم اقداماتي را  وم اقداماتي را ــوم اقداماتي را ــ ــالعمــالعم مدعي، مدعي، مدعي وریــوریــورک  در نيو
موجوديه اقدام به فروش آشكار موجوديه اقدام به فروش آشكار موجوديهاي  ه اقدام به فروش آشكار که اقدام به فروش آشكار ک کخصوصي کخصوصي  خصوصي مؤسسه خصوصي مؤسسه 
تر براي تشكيل ــتر براي تشكيل ــتر براي تشكيل  ــمنظور توليد درآمد بيشــمنظور توليد درآمد بيش بهارزش خود بهارزش خود به مکمکم
قيمتي ها به قيمتي ها به قيمتي  موجودين موجودين موجودي ن ین ی بهبود، بهبود، بهانجام رساند. ا بود، رده بود، رده  رده کرده ک که که  ه یه ی سرما
ده در دفاتر بود، فروخته ــده در دفاتر بود، فروخته ــده در دفاتر بود، فروخته  ــشــش ه بسيار بيشتر از ارزش که بسيار بيشتر از ارزش که بسيار بيشتر از ارزش ثبت

شده بودند.  
ه ــه ــه  علي را  عليــتي  را  ــتي  عليی را  عليیتي  را  تي  كاــكاــكا ش شــوم  ــوم  شــ شــوم  وم  ــالعمــالعم مدعي ا، ــا، ــا،  ــاليفرنيــاليفرني اليفرنيکاليفرنيک در  
مبني مؤسسه خصوصي مبني مؤسسه خصوصي مبنيبر بازپرداخت  یکگذاران یکگذاران یک هیهیه سرما
شان، به مؤسسه اقامه نمود. یشان، به مؤسسه اقامه نمود. یشان، به مؤسسه اقامه نمود.  پرداختمبالغ اضافي پرداختمبالغ اضافي پرداختشده به ا

ن مبالغ نيز به مؤسسه بازپرداخت شدند. ین مبالغ نيز به مؤسسه بازپرداخت شدند. ین مبالغ نيز به مؤسسه بازپرداخت شدند.  ل اکل اکل ا
ميليوندن پرداخت ميليوندن پرداخت ميليونها  دن پرداخت ــدن پرداخت ــ ــدنبال آشكارشــدنبال آشكارش به در تگزاس، به در تگزاس، به 

بهگاه بهگاه بهروي عامه مردم  چــچــچ ــه هيــه هي ه هيکه هيک کي کي  ي کي ک عه پارــعه پارــعه پار ــدلار براي توســدلار براي توس
ي تغييرات در ــي تغييرات در ــي تغييرات در  ــوم اعمال برخــوم اعمال برخ وم اعمال برخــوم اعمال برخــ ــالعمــالعم مدعيد، مدعيد، مدعي د، ــد، ــ ــوده نشــوده نش وده نشــوده نشــ ــگشــگش
ه خصوصي مزبور را اجباري ــه خصوصي مزبور را اجباري ــه خصوصي مزبور را اجباري  ــره مؤسســره مؤسس ره مؤسسیره مؤسسی ساختار هيئتمد
ميي استفاده ميي استفاده ميشد  ي استفاده یي استفاده ی بــبــبها ــكان اســكان اس كان اســكان اســ ــ براي اســ براي اس ن پارین پارین پارک رد. اکرد. اکرد. ا
ره بودند. یره بودند. یره بودند. اعضاي  تــتــت مد ــه همگي متعلق به اعضاي هيئــه همگي متعلق به اعضاي هيئ ه همگي متعلق به اعضاي هيئکه همگي متعلق به اعضاي هيئک

ر کردند. يير کردند. يير کردند.  ييره نيز تغييره نيز تغ ره نيز تغیره نيز تغی هيئت مد
یکز یکز یک مؤسسه خصوصي،  ز آمده  ز آمده  بهدست  طبق مدارک
ي حاصل از ــي حاصل از ــي حاصل از  ــد دائمــد دائم د دائمــد دائمــ ــي از درآمــي از درآم ي از درآمــي از درآمــ ــه بخشــه بخش ه بخشکه بخشک کد کد  د ــد ــ ــخص شــخص ش خص شــخص شــ ــمشــمش
ال ــال ــال  ــة خاص ارســة خاص ارس ة خاص ارسیة خاص ارسی ازمان خيرــازمان خيرــازمان خير ــ ســ س یــکبه یــکبه یــک به ي به ي  ي ــي ــ ــافتــافت افتیافتی غ در غ درـ غ درـ ـمبالـمبال
ت یت یت  ریریر سوءدليل سوءدليل سوءمد بهه نامبرده نيز بهه نامبرده نيز به ه نامبرده نيز یه نامبرده نيز ی ازمان خيرــازمان خيرــازمان خير ــود. ســود. س ود. ســود. ســ ــشــش مي
رد. کرد. کرد.  کت کت  ت یت ی ور شكاکور شكاکور شكا موجوديهاي مؤسسه، عليه مؤسسه مذ

فوقوارد فوقوارد فوقالذکر،  وارد ــوارد ــ ــوارد، مثل برخي مــوارد، مثل برخي م وارد، مثل برخي مــوارد، مثل برخي مــ ــياري از مــياري از م ياري از مــياري از مــ ــدر بســدر بس
مؤسسه ممكن است در دفاع از خود موفق بوده و نيازمند 
اي گزاف ــاي گزاف ــاي گزاف  ــهــه نهینهینه ت هزــت هزــت هز ــتلزم پرداخــتلزم پرداخ تلزم پرداخــتلزم پرداخــ ــه مســه مس ه مسکه مسک ام ــام ــام عملي  ــانجــانج
ض يض يض  ياره تبعياره تبع اره تبعــاره تبعــ ــارمند دربــارمند درب ارمند دربکارمند دربک یکادعاي یکادعاي یک ادعاي د. ادعاي د.  د. ــد. ــ ــت، نباشــت، نباش ت، نباشــت، نباشــ ــمالي اســمالي اس
ي ــي ــي ميتواند حل  ــتــت تیتی ریریر ات مدــات مدــات مد ــا اختلافــا اختلاف ا اختلافیا اختلافی ود ــود ــود  ــتواند رد شــتواند رد ش مي
بحث ا بحث ا بحث  ا یا ی یموفق یموفق  موفق ه موفق ه  ه ــه ــ ــ دفاعيــ دفاعي یکرائة یکرائة یک رائة ال، در  رائة ال، در  ال، در ــال، در ــ ــحــح درعينود. درعينود. درعين ود. ــود. ــ ــشــش
اي قانوني قابل ــاي قانوني قابل ــاي قانوني قابل  ــهــه نهینهینه ي، هزیي، هزیي، هز اي نهاــاي نهاــاي نها ــهــه درخصوص راهحل
ا یا یا  ت که آــت که آــت که آ ــؤال این اســؤال این اس ؤال این اســؤال این اســ ــود. ســود. س ود. ســود. ســ ــل شــل ش ل شيل شي يتواند تحميتواند تحم ميتوجهي ميتوجهي مي
نهادي ــنهادي ــنهادي مبنيبر پرداخت  ــتواند پيشــتواند پيش ه ــه ــه مي ــ مؤسســ مؤسس ر یر یر یک مد
باشد؟ ته باشد؟ ته باشد؟  ته ــته ــ ــخصي داشــخصي داش خصي داشــخصي داشــ ــشــش شصورت شصورت  بههاي دفاعيه خود بههاي دفاعيه خود به نهینهینه هز
نهینهینههاي دفاعيه  نهاد پرداخت هزــنهاد پرداخت هزــنهاد پرداخت هز ــتواند پيشــتواند پيش ميه ميه مي ه ــه ــ ــا مؤسســا مؤسس ا مؤسسیا مؤسسی آ
ه که که  کند کند  ند کند ک کپيشنهاد کپيشنهاد  پيشنهاد تواند پيشنهاد تواند  ميا مؤسسه ميا مؤسسه مي ا مؤسسه یا مؤسسه ی د؟ آــد؟ آــد؟ آ ــباشــباش باشداشته باشداشته  داشته وي را داشته وي را 
د؟ هدف از ید؟ هدف از ید؟ هدف از  نان را جبران نماکنان را جبران نماکنان را جبران نما ارکارکار کا کا  ا یــا یــ یــر یــر  ر یر ی نه دفاعيه مدینه دفاعيه مدینه دفاعيه مد هز
ه در آن، در صورت که در آن، در صورت که در آن، در صورت  کست کست  ست ن نوشتار، طراحي سيستمي  ست ن نوشتار، طراحي سيستمي  ن نوشتار، طراحي سيستمي ین نوشتار، طراحي سيستمي ی ا
ستم بتواند پوشش يستم بتواند پوشش يستم بتواند پوشش  يضروری بودن انجام چنين دفاعياتي، سيضروری بودن انجام چنين دفاعياتي، س

ران آن فراهم کند. یران آن فراهم کند. یران آن فراهم کند.  مناسبي براي مؤسسه و مد
منبع: 

edie, j.A. and Nober, j.C. 2007, Directors 
and officers liability insurance and 
indemnification, Council on foundations. 
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